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  نــاھيـــــد و نرگس: داستان 

)٣(  

ی چندين منزل وسرک ھای بزرگ و ااق را به دقت نظرانداخت ، ديد تعمير بزرگ دارتنج و کناراکناھيد چھار گوشه و 

طرف سرک، دو ه  باعرسی ھای بزرگ براستهآاق تحام ترافيک با مغازه ھای زياد و رفت وآمد مردم ، ازپر ا

 مانند يک ً ديگرميزبزرگ با آبگرمی و ماھکرو ژويف، وتوسترموجوداست اصلاۀقبول با تشناب پاک ودرگوشبسترم

سخت گلويش را  بغز ُسالون مجھز، ترس واضطراب ناھيد ازين ھمه چيزھا وپيش آمد شاه بی بی وقاسم دوچند شد و

 رقتبارناھيد حالتش ازناھيد  چيزھا وحالتۀنرکس ازديدن ھم.  جای شدواشک ھايش گرفت نفسش تنگی می کرد

  :ه گريان گفتيخرابترشد و به آواز شب

" جوکنيم  يله گرافتاديم ، بايد ھرچه زودتر راه نجات را جستح بال شکسته دردام صيدان مکاروۀيد ما مانند دوپرندناھ" 

لاخره تمام ھست و بودم ، امروز ا ھمسفر مھربانم وب،خواھرعزيزم": کرد گفت   را پاک میشکه اشکھاي ناھيد درحالی

ست ، ا ما يکی ۀوغم و انديش ن توھستی واز تومن ھستم درد مۀخواھرو برادر، فاميل ھم تمام زندگی ما ، پدر، مادر،

م ، کشتی که ھرثانيه  است ، ھردو دريک کشتی سوارھستيم ھمانھمن   درد دل ھراسان توست ازینچه دواآ ھر

  .    ش احتمال داردخطرغرق شدن

 باھم  گفتند ازاين جا بايد خود را بکشيم و لوبه قيمت جان ھم .فتادندا درفکرفرارازاين زندان زيبا ًا تدفعافکار، نھا با اين آ

مگر  اين زندگی خاتمه بدھنده بندازند و ي باز کنند و خودرا بيرون بھا را اورسی  کوشش کردتمام شود نرگس اولتر

بوس درقفس به ھر يک ح مۀدند ومانند پرناست و باز نمی شوشده خ ھا ھمه محکم ميکه اورسی فھميد  خيلی زود 

 فرار را ھمه در روی ۀکه اين ھا می فھميدند  و زمين مثلی"فت گناھيد به  نااميدی ابو رسی ھا و حتی کلکين پرزد وااز

 کافی درين راه دارند خدا ۀنرکس جان ما دردام افتاديم معلوم می شود که اين ھا تجرب" واب داد جھيد  نا" .ما بسته اند

  ". شان باشيمۀتظر پيش آمد ھای آيندنم. داند چندين ھمچو من و تو دردام انداخته اند می

 :ه گفتخل شد و پطنوس چای را بالای ميزگذاشتدرين اثنا دروازه آھسته آھسته تق تق شد و شاه بی بی خيلی مودبانه دا

بعد خود تان می توانيد برای تان چای تيارکنيد ھمه چبز بالای  ند چای نوش جان کنيد وميدخترھا خسته و مانده نباش"

آه ناگفته . ميز برای تان گذاشته شده و ھر چيزکار داشيد فقط اين زنگ را فشاربدھيد من درخدمت تان حاضرمی شودم 

  ". رسد  شب می٨ شب تان ساعت نماند نان
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خاموش ماندند ھردوبه افکارعجيبی فرو . ن پيرزن حيران و پريشان با ھم ديدندي ھردودختر ازين پيش آمد و صحبت ا

بعد ازچندين ساعت ناھيد . خواب عميق فرو رفتند به و ستر افتادندبوی ربرگی ھای چندين روزه غلبه نموده رفتند و ماند

فريد " :ادد جواب "چرا گريه می کنی"د يپرس ی جای خود نشسته گريه می کند ازاوچشم بازکرد ديد نرگس بالا

" ). نرکس جان دگر نروھمين جا باش (  گويد دستم را محکم گرفته به گريه میيدمدبرادرخورد خود را درخواب 

شاه بی بی با ھنوز ناھيد چيری نگفته که دروازه تق تق می کند و. ُبغزگلويش را می گيرد وازگپ زدن بازمی ماند

 ه ناھيد ونرکس ب".شب به خيرآرام باشيد" : آوازآھسته می گويد باپطنوس نان داخل می شود بالای ميزمی گذارد و

 است نرگس جان بھتر": بالاخره ناھيد گفت. لحطات طولانی به ھمين صورت خاموشی گذشت. ھمديگر می بينند 

رش را به مثابۀ تأئيد س نرگس ". ديگردرنصيب ماستمقاومت کنيم و زود خود را ازدست ندھيم بببنيم چه پيش آمد ھای

  ".آن راست می گويی" :تکان داده افزود

خلاصه چندين روزوشب به ھمين منوال  .نددبسترھای خود دراز کشي بر به ھمين صورت چند لقمه نان را خوردند و

  . گذشت

ند گفت به آواز بل و که ھميش بالای شان محکم و قفل می بود بازکردرا لاخره يکروزصبح شاه بی بی دروازه اب

ين احوال بسيارخفه می شويد اما من کدام اختيار ندارم من اينجا  ادانم از دخترھا به شما يک احوال دارم می"

: يک صدا گفتند چه گپ است؟ شاه بی بی گفته به عجله ھردو بان  دختر". خورھستم وکدام صلاحيت ندارم هاونوکرتنخ

 چرا؟ چرا؟                        ".رده می شودس به جا ديگر بناھيد نام ھمين جا می باشد ونرک. ھم جدا می شويد از شما امروز"

شدت  دروازه را ب". رفتن باشيدۀس دو بجه آمادگفقط نر .ال را دارم و نه اختيارش راؤنه جواب اين س": شاه بی بی گفت

زيرا ھردوغم ھای خود را . ديگر انداختند و به آواز بلند به گريه افتادند رگس دست به  گردن يکناھيد ون.  و رفت زد

 تسلی و دلپری ديگری بودند ھردوبا ھم مذاکره کردند وگپ زدند وتصميم گرفتند که یبه روی يکديگرمی ديدند و يک

  . شويم ولو به قيمت جان ما تمام شودی ازھم جدا نم

تاکه يکساعت پيشترازوقت يعنی ساعت . درآغوش می گرفتند وگريه می کردندرا ديگر   يکبار نگران و پريشان بار،

نی ما به ھيچ " نديک صداگفته  ھردو ب"دخترھا آماده ھستيد ؟"وگفت . ه دروازه بازشد وشاه بی بی داخل شدجيک ب

  ".سر دادندرا گريه يک ديگر گردن ه  ھم دست باب  باز".شته شوديمکماده ازھم جدا شدنی نيستيم ولو آوجع 

دخترھای گلم دل من به حال شما ":  تفکه گلويش عقده کرده بود گ شاه بی بی سخت به حال شان سوخت درحالی  دل

که من بيچاره دراينجا يک نوکربی اختيارھستم وازدست من ھيچ چيز پوره  نيست اما من فکرمی کنم ی سوخت درحال

دانم که شما چرا ازفاميل وپدرومادرخانه وجای  ده ھستيد تا اين درجه میھردوی شما دختران مکتب رفته وسبق خوان

                        ".زنم مرا زنده نمی مانند شما اينطورگپ ھارا می اگرخبرشوند که من با. خود گريخته وخود را درين دام بلا ھا انداختيد

   :  با ھمان صدای گريه آلود پرسيدناھيد

  "ی ھستند و چه می کنند ؟ ھا کنشاه بی بی جان اي"

بازھم فکرمی کنم که شما دختران فھميده بايد دانسته باشيد چرا بالای " : شاه بی بی با صدای خاموش شبيه نجوا گفت

   خاله جان دررخي" : نرگش پرسيد"قدرپيسه خرچ کرده کرايه راه وموتر تا اينجا خرچ وخوراک ازچه خاطر ؟نشما اي

  "ين صورت شما ھمراه اين ھا چرا کارمی کنی؟ 

 پسر دو و ين جنک وجوش زندگی آرام داشتيم  شوھر ااست من قبل از ردناکترد شما ۀقصه من ازقص": شاه بی بی گفت

ه ام دريک رشوھربيچا.  نگرفته بود هاو کاربود پسرکلانم نو ضابط شده بود وھنوزسه ماه تنخبجوان داشتم شوھرم غري

که درزمان جمھوری صاحب منصب بود اول بندی بعد   کلانم به جرم اينر انتحاری دوسال پيش شھيد شدوپسۀلحم
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ی ، مرا يکی ازھمسايه ئ من ماندم بی کس وکو.ولا درک شدم گ اشمرده و زنده  رد ناز دانه ام غيب و خۀبچ. اعدام شد

  میهاوگفتند برای معلمه ھا تنخ. دخترھا بسته شدمقررکرد ازطالع من مکتب ) چپ راسی(ھايم برد ودر مکتب دخترھا 

ی و کار وبارمی کردم ئی ندادند من بيچاره چند روزدرخانه ھا رخت شوزداد وما چپ راسی ھا وملازم ھا را چي

کان ھا رسيد روزھا درگنج سرک ھا يا دم دی ئخره گپم به گداست و پايم رفت و ناتوان شدم بالا، آھسته شيمه از دآھسته

ی نداری ، قصه ئه به دستم داد و پرسيد مادرکس وکويکه يکروزيک جوان چند روپ  به داد مردم بودم تا اينچشمم

گرخون شد و رفت دوروز بعدش بازآمد وگفت مادر جان من با رفيق ھای ھمکارما جفتم بسيار گبرايش را زندگی خود 

اين گپش مرا از . رخوشت باشد گداريم ايک خانم اعتمادی برای خانه سامانی ضرورت ه راجع به خودت گپ زديم ما ب

گفت بسيارخوب اما . زمين به آسمان برد وازخوشحالی از گپ زدن ماندم به زحمت گفتيم آن چرا نی خيرببينی بچه ام 

ی در آن ئکه بسيار راز دار باشی ھرچه ديدی پيش خودت باشد وھيج راز کارما را به کس نگو دوشرط دارد اول اين

 نکه اي گفت دوم اين. گفتم قبول دارم قسم می خورم من محتاج يک لقمه نان ھستم . ست صورت جانت درخطرا

من درين .گفتم ازين چه بھترمن از خدا می خواھم . کاراينجا نيست تو را با خود می بريم خارج افغانستان در ملک ديگر

مرا دريک موتراندختند واينجا ھمون بود که دوروز بعد . روم کتی تان  ی ھرجا ببری میئا نه کس دارم ونه کوج

فتيد ، ياول ھوش کنيد دردام ن: دخترک ھای گلم شما نشنيديد که گفته اند .  من کمک کردند ه  شان آبادد بۀخان.  آوردند

و حالا بسيارمحتاط باشيد ھرقدم تان را بسيارسنجيده شما بايد دراول فکرمی کرديد.  نيستصلحتمبيدن تکه افتاديد  وقتی

.  بگذاريدید بسيارخطراست بايد بسيارسنجيده پانکه با شما سروکار دار ن را بايد بگويم اول اين گروپ و مردمیبانيد اي

نرگس . يد به زندگی من خطر داردئه من ازدل سوزی بقچه دل خود را پيش شما بازکردم به اين ھا چيزی نگو دوم اينک

  .  دررا بست و شاه بی بی اين بگفت وخارج شد "ده باشجا می برند آمانجان من  چاره نداريم يک ساعت بعد ترا از اي

  ادامه دارد

 


